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(ره) با ها در شعر امام خمينيتمثيلي عناصر و داستانبررسي                 
  تكيه بر بينامتنيت قرآني

  3، سيدجعفر حميدي2*، شمس الحاجيه اردلاني1سيدحسين موسوي
  چكيده:
اجتماعي، عرفاني، ، است كه در برگيرنده مفاهيم اخلاقي، ديني، تعليمي حكايت يا داستاني تمثيل

متون با توجه به  همگراييروش قرار دارد كه روانشناسانه است. سويي ديگر بينامتنيت فلسفي و حتي
پژوهش حاضر، پژوهشي كيفي با روش  باشد.تأثيرپذيري از متون قبل و تأثيرگذاري بر متون بعد مي

ام اي و با هدف بررسي تمثيلي عناصر و داستان ها در شعر امتحليلي بر اساس منابع كتابخانه - توصيفي
         امام خميني داراي شخصيتي  خميني(ره) با تكيه بر بينامتنيت قرآني تدوين گرديده است.

، بنابراين هسته و شتهو با عنايت به اينكه وي آشنايي كامل به كلام حق دا بودهالاهي  - عرفاني
و در بردارنده چارچوب اصلي بيشتر اشعار خود را بر اين مبنا بنيان نهاده است. بر اين اساس شعر ا

 هاي اخلاقي و تأملي است كه اين امر موجب صلابت و استواري وجه شعري وي گرديده است.نكته
هاي قرآني كه دستمايه در اين پژوهش بنا به ضرورت تحقيق سعي شده است تا به عناصر و داستان

هر چند در اصل ماهيت ها . اين عناصر و داستاناند پرداخته شودمام خميني گرديدهتمثيلي در شعر ا
   شوند.گيرند حامل يك معني ثانوي ميكن در قالب تمثيل كه قرار ميواقعي دارند لي

  (ره)تمثيل، بينامتيت، قرآن، امام خميني: يكليد گانواژ
  

 5/3/1400تاريخ پذيرش:     5/12/1399تاريخ دريافت: 

 amirmahda@gmail.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات پارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.  - 1

 استاديار زبان و ادبيات پارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران (نويسنده مسئول) -2

:ardalani_sh@yahoo.com  
  Dr.j.hamidi1315@gmail.com. استاد زبان و ادبيات پارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران -3
  
  



 ها در شعر امام خميني (ره) با تكيه بر بينامتنيت قرآني بررسي تمثيلي عناصر و داستان                                        74

  مقدمه
از جانب حق براي هدايت و راهنمايي مسلمانان. اين كتاب معجزه  قرآن زيبا كلامي است فرستاده شده

هاي آسماني پيشين است كه بر اساس روايات يك آخرين رسول الاهي و همچنين تكميل كننده كتاب
بار به صورت تدريجي و يك بار به صورت كامل بر پيامبر خاتم وحي شده است. قرآن حاوي پندها و 

هايي است كه هر كدام از آيات و سور آن داراي ، قصص، مثل و تمثيلاندرزها، عبرت ها، هشدارها
-باشد. بنابراين بيهايي خاص، چه به صورت محسوس و چه به صورت نامحسوس ميمواهب و پيام

گوي از آغاز سبك خراساني تا كنون هر كدام به نحوي در اشعار خود دليل نيست كه شاعران پارسي
هايي مستقيم و پنهان به آيات قرآن ها و احساسات آنان است اشارهديشهريز انمايه و برونكه جان

  نموده باشند. 
هم براي صلابت و استواري سخن  ،مايه سعادت مسلمانان است و همين بس كه شاعرانقرآن جان

  بنمايند. منظوم خود و هم براي تبرك، آيات قرآن را زيور اشعار خود 
مايه شعري خود را آيات الاهي نموده است، امام خوبي جان در اين ميان يكي از كساني كه به

اي از غزليات، رباعيات، هر چند امام به اذعان خودشان شاعر نبوده ليكن مجموعهخميني(ره) است. 
هاي عرفاني از خود به جا گذاشته كه تحت ديوان امام خميني(ره) به چاپ قصايد، مسمطها و دو بيتي

به  ايشانگيري توان از آن نام برد بهرهمي خمينيعنوان شاخصه شعر امام چه كه به آنرسيده است. 
تجلي  ويهاي گوناگون از مضامين عالي قرآني و الفاظ شيواي كلام الاهي است. در ديوان شيوه

و  واژگاني، اقتباسي، تضميني، تلميحي، تحليلي، گزارشي، تأويلي و تمثيلي از الفاظ شريف هويدا است
در ديوان و پيوند ديوان امام خميني با قرآن، نفوذ الفاظ و معاني آيات و عبارات قرآني  از وجوه ربط

ايشان است. در اين مقاله كوشش شده است رويكرد تمثيلي اشعار امام خميني(ره) با تكيه بر بينامتيت 
  با آيات قرآن مورد واكاوي قرار گيرد.

علوم  ،صاحبان خرد و انديشه ،ياز و البته به مروربر اساس ن ،از جهتي ديگر، در گستره طي شده علوم
ها، افكار و انديشهند. اهترسيم كرد مزيّنهاي بنديبندي و طبقههاي علوم را در دستهو زير مجموعه

ساماني، سامان يافتند و اين بود كه هم اكنون در پهناي دنياي پهناور ها از بيبنديعلوم با اين دسته
گيرد؛ هر طالب  مندان به هر معيار قرارها و معيارهاي خاص در دسترس علاقهانديشهعلوم و انديشه، 

  يابد.يار خود با نشاني مشخص برود و بازمعيار خاصي سر راست به دنبال انديشه و مع
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زيادي پا به عرصه گذاشتند  هايبراي مثال در شاخه نام يافته از يك مجموعه كه علوم ادبي باشد، آرايه
م بوده و وهاي ميانبر براي فهم سريع و بهتر مخاطبين و طالبين به اين علها معيار راهآن آرايه كه وجود

  هست.
    : تلميح، كنايه، استعاره، مجاز، تشبيه، تشخيص، تمثيل و بسياري از اين قبيل را هايي همچونقالب
است لذا به واكاوي » تمثيل«پژوهش توان نام برد كه در اين مجال صد البته چون بحث ما در اين مي

خواهيم  كناري با شعر امام خميني(ره)و البته هم ها و سمت و سوهاي متفاوتاز جهت آرايهاين 
  پرداخت.

كريستوايي است كه در اين خصوص هم » بينامتنيت«نظريه جهان شمول  ،جهت ديگر مبحث مقاله
  مباحثي در فرانوشت مقاله در ديده قرار خواهد گرفت. 

  
  و سؤالات تحقيق ن مسئلهبيا

اي است كه دسترسي سريع و تحصيل آن علوم را پراكندگي و گستردگي علوم يكي از مشكلات عمده
نمايد. خوشبختانه با گذر زمان و البته نياز جامعه بشري، براي جويندگان آن علوم سخت مي

نام و نشان جويندگان و كارآگاهاني پا بر عرصه گذاشتند و اين علوم را براي دسترسي سريع و با 
  هاي شيك و جامع، به جامعه دانشي ارائه كردند.بنديطالبان در دسته

كند تا صاحبان خرد بر مبناي هاي مطرح و پذيرفته در جهان نيز كمك مياز جانبي ديگر، ارائه نظريه
تا از اين رهگذر آن تطبيق ها با اين نظريههاي خود و البته ديگران را ها و تفكرات، يافتهاين انديشه

  ه خود بگيرد.بعلوم شكل و اساس جهان شمولي و بين المللي 
پژوهش پيش رو بر اساس نظريه بينامتنيت طرح شده توسط خانم كريستوا و البته با رويكرد تمثيلي 
اشعار امام خميني (ره) با تطبيق با آيات قرآن كريم تهيه و تدوين گرديده است. از آنجا كه بينامتنيت 

، به همين منظور سعي بر آن شده تا پژوهش در اي جهاني و پذيرفته شده در اكثر كشورها استنظريه
  ، ب) بينامتنيت و ج) قرآن مجيد مورد واكاوي قرار گيرد.و تمثيل سه شاخص: الف) شعر امام خميني

هاي انديشههاي شناخته و شاخص در سطح جهان و تطبيق و قرار دادن بي گمان استفاده از نظريه
و البته  ها خواهد گرديد.شمولي آن انديشهها، موجب معرفي بهتر و جهانداخلي در قالب آن نظريه

در شعر امام  چگونه مؤلفه تمثيل -1پاسخ به سؤالات: جايگاه تمثيل در شعر امام خميني (ره) در 
و تسلط امام خميني (ره)  ميزان - 2؟ ار مي شودخميني(ره) با رويكرد بينامتني آيات قرآن كريم نمود
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چگونه عناصر و داستان هاي قرآني در شعر امام  -3 در سرودن ابيات با رويكرد قرآني چقدر است؟
   باشد.ميخميني پديدار مي شوند؟ 

  
  اهداف و ضرورت تحقيق

ها يكي از مواردي پرداختن به انديشه و افكار بزرگان و برداشت موضوعات خاص از درون آن انديشه
اي از جوانب و منظرهاي گمان هر انديشهكه توجه خاص به آن ضروري به نظر مي رسد. بياست 

تواند مورد تحليل، تأويل و واكاوي قرار گيرد كه در اين نوشتار به موضوع تمثيل و اقتباس خاص مي
  شده است.پرداخته معنايي و معنوي از كلام خداوند توسط امام خميني (ره) در شعر ايشان 

  
  تحقيقروش 

تحليلي و بر  -براي بررسي تمثيل در شعر امام خميني (ره) با رويكرد بينامتني قرآن از روش توصيفي
  اساس منابع كتابخانه اي استفاده شده است.

  
  پيشينه تحقيق

شده است، اما   با رويكرد موضوعات گوناگون انجام هاي زيادي دربارة تمثيلباتوجه به اينكه پژوهش
حاضر تاكنون اثري مستقل، جامع و كامل تدوين نشده است. با اين حال به برخي از  زمينة موضوع در

  اثرهاي تمثيلي به شرح زير اشاره مي گردد:
اند و در اين كتاب به رشته تحرير درآورده» امثال قرآن«كتابي با عنوان  )1389(حكمت، علي اصغر -

از صدر تاريخ اسلام تا زمان تدوين كتاب ضمن استخراج آيات تمثيلي، اقوال و آراء دانشمندان را 
گردآوري و به قول خودشان به قدر مقدور از سخنان علماء اسلام و محققان بيگانه كه در آن باب 

 اند، سخن به ميان آورده است.سخن گفته

با كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي قلم » تمثيل درمانگري«كتابي با عنوان  )1398(صاحبي، علي -
 كه مبناي اين كتاب بر اساس مثنوي معنوي و با رويكرد تمثيل در درمان شكل گرفته است.  اندزده

اند كه در اين كتاب به نگاشته» تمثيل در ادبيات فارسي«كتابي را با عنوان  )1396(خطيبي، احمد -
مثال  هاي شعري تمثيلي شعراي زبان پارسي باانواع تعاريف از تمثيل و مشابهات آن و همچنين نمونه

 اند.شعري پرداخته
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اند كه در اين كتاب تمثيل را از مجموعة قلم زده» تمثيل«كتابي با عنوان  )1398(جان مك كوئين -
اند. اين كتاب توسط حسن افشار هاي ادبي و هنري مورد بررسي قرار دادهها و اصطلاحها، سبكمكتب

 به پارسي برگردان شده است.

به رشته تحرير » تمثيل و ادبيات تمثيلي«اي با عنوان مقاله )1394(حسيني كازروني، سيداحمد -
 تمثيل را از منظرهاي گوناگون مورد بررسي و واكاوي قرار داده اند. ،اند كه در اين مقالهدرآورده

  
  ثبح

با عنايت به اين كه علوم در هر زمينه، وابستگي پيشين و پسين دارند و همچنين در هر مبحث بنيان 
و بينامتنيت قرآن  ،شعر امام ،حث تمثيلامقاله در مبلذا با توجه به اينكه موضوع اين  دارند،يكسان 

مطمح نظر قرار خواهد گرفت، لذا طرح كوتاه نوشته اي در موضوع بينامتنيت نيز ضروري به نظر مي 
  رسد.

  
  بينامتنيت

بيستمين قرن رقم خورد و توجه بسياري را به خود معطوف يكي از اين اموري كه به عنوان كشفيات 
 ) است.Intertextuality» (بينامتنيت«طرح نظريه  داشت، 

ه ئها اراهاي قرن بيستم است كه نگرش نويني در زمينه رابطه عناصر كهكشان متنبينامتنيت از كشف«
ها در يك طول تاريخ همواره متنپردازد. درست است كه در متني ميدهد و به تعامل و جاذبه ميانمي

-هاي پيشين شكل ميهاي نوين بر پايه متنشدند و هميشه متناي با يكديگر خلق ميارتباط شبكه

گاه نظر تاباندند، اما اين موضوع هيچهاي پسين باز ميهاي گذشته خود را در آينه متنگرفتند و متن
مطالعاتي مستقلي را به خود اختصاص نداده، محققان را به طور جدي به خود جلب نكرده و حوزه 

  ).12 :1394(نامور مطلق، » اي ابداع نگرديده بوداي طرح نشده و براي آن نيز واژهنظريه
هاي هاي پيشين و فراروي متنهاي حاضر برگرفته از متنتر بر اساس نظريه بينامتنيت، متنبه زبان ساده

ها به عينه تكرار شود كه البته اين به آن معنا نيست كه متنميها در هم ديده پسين هستند. ردپاي متن
هاي هاي پيشين دارند و خود براي متنهايي از متنهاي نوين گاه رگهشوند. از سويي ديگر متنمي

هايي هستند. ممكن است قسمتي منسوخ و البته قسمتي جديد با همان رويكرد اضافه گردد. پسين رگه
  هاي ديگر.رراهي است براي متندر واقع هر متن چها
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باري از سرانجام در قرن بيستم يوليا كريستوا، بانوي مهاجري از بلغارستان در سرزمين فرانسه، با كوله«
گيري از فضاي فكري و فرهنگي اروپاي غربي به اين مهم دست دستاوردهاي اروپاي شرقي و بهره

  ).12 :همان» (ان شمولي به آن بخشيد]و رنگ و روي جه مطرحيافت [و نظريه بينامتنيت را 
اين نظريه خيلي زود جاي پاي خود را در جهان باز كرد. در اروپا كه آغاز كار از آن جا بود زودتر، و 

. اين نظريه، شاخه يا گروه گشودها جاي خود را بر پهناي عالم نظريه» التناص«در ميان اعراب با نام 
  عموميت داشت.گرفت و نميخاصي از علوم را در بر

ها و اصطلاحاتي براي اين نظريه و رهيافت جديد در مطالعات علوم با طرح اين موضوع] واژه«[
هاي دانش به ويژه ادبيات و انساني ابداع شد و رويكردي نوين فراروي محققان و منتقدان همه حوزه

  ).12 :همان» (هنر قرار گرفت
يكن اين امتنيت به نام خانم كريستوا ثبت و جهاني شد لبينچند نظرية  بايد اذعان داشت كه هر البته

 هاي ديگرها يا انديشهنظريهاين نظريه نبوده و اين نظريه بر اساس پيش زن به تنهايي شاخصةدانشي
  است. يافتهجامعيت 

توان از فرماليست هاي ترين چهره پيشابينامتنيت مييل باختين به عنوان شاخصئگذشته از ميخا«
هاي نظري به ويژه در حوزه ها و جريانمكتب پراگ، مكتب كپنهاك و بسياري از گرايشروسي، 

  ).13و 12 :همان» (هاي بينامتنيت ياد كردمتنها و پيشمطالعات ادبي و هنري به عنوان ريشه
ها را شمولي نمودن اين نظريه، همراهي افرادي بود كه ارزش نظريهراز موفقيت خانم كريستوا در جهان

و پيشبرد افرادي همچون رولان بارت و فيليپ سولر در معرفي «دادند. دانستند و به آن بها ميمي
-ها را ميبينامتنيت تأثيري بسزا داشتند. كريستوا در جمعي قرار گرفت كه اعضاي آن ارزش نظريه

كريستوا همكاري گيري بينامتنيت با معروف بود، هم در شكل» كلتل«دانستند. اعضاي اين حلقه كه به 
هاي نو در بينامتنيت نقش و جايگاه قابل توجهي ها و گرايشكردند و هم در ايجاد و گسترش جريان

ساز پيدايش بينامتنيت داشتند. در اين ميان رولان بارت داراي جايگاهي برجسته است. وي زمينه
 :1394نامور مطلق، » (تندخوانشي بود كه پس از او تعداد قابل توجهي از محققان به آن گرايش ياف

13.(  
  

  بينامتنيت در ايران
بايد فهميد آيا نگرش به موضوع بينامتنيت در ايران به شيوة كشورهاي خاستگاه قبل از هر چيز 
عنوان موضوع و روشي  اكنون، بينامتنيت به كه گفت  ؟ در تبيين اين موضوع، بايديا خير بينامتنيت است
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هاي آموزشي دانشگاهي و  براي تحقيق مورد توجه پژوهشگران است و موضوع برخي واحدها و دوره
 1966هاي فرادانشگاهي در كشورهاي گوناگون است؛ اما بايد گفت بينامتنيت ارائه شده در سال  كارگاه

مي ايران نهاد و اولين كتاب به چاپ رسيده با عنوان توسط خانم كريستوا با تأخير پا در عرصة عل
خورشيدي ترجمه  1380كه از زبان انگليسي توسط پيام يزدانجو در سال » گراهام آلن«بينامتنيت از 

ها و مقالاتي با اين رويكرد شكل گرفت و . بعدها همايششدشده است، منبع پژوهشگران اين حوزه 
) توسط بهمن نامور مطلق، به چاپ رسيد 1395) و بينامتنيت(1390(نيز دو كتاب درآمدي بر بينامتنيت

  و در دسترس پژوهندگان قرار گرفت.
  

  تمثيل - تعريف مثال
    چرخد.آيد در نظرگاه اوليه ذهن حول محور شباهت ميوقتي صحبت از مثل و تمثيل به ميان مي

    بهتر درك كردن مفاهيم انتزاعي كمكها هستند به قرين مثلها كه همها يا به گونه ديگر مثالمثل
تر نمايند. گاه يك مثل كوتاه براي فهم طب يا خواننده ملموسكنند تا موضوع ارائه شده را براي مخامي

  شود.نائل آمدن اين كار نميكند كه توضيحي بس طولاني موفق به موضوعي بلند چنان كمك مي
است... اين كلمة عربي را در فارسي گاهي به داستان يا مثل در لغت به معني مانند، همتا و مثل «

اند. ميبدي، صاحب كشف الاسرار در ترجمة قرآن كريم دستان، نمونه، سان، حال و صفت ترجمه كرده
هاي مثل را به همة اين معاني برگردانده است. اما خود كلمة مثل در ادبيات فارسي بيش از معادل

  ).139: 1396(پورنامداريان،  »فارسي آن مورد استعمال دارد
مثل ها در اصل و هويت خود معنايي بسيار وسيع دارند كه در بردارندة رسايي و فراخ نايي موضوع 

هاي ها به ملموسها ناملموسگيرند تا از قبل آنها در مقياس شباهت قرار ميشوند. اين مثلمي
  شناخته شده براي مخاطبين تبديل شوند.

ديگر] مثل در لغت: قولي كه شباهت به قول ديگر دارد و در معاني دليل، صفت، عبرت، [و از قولي «
  .)482: 1376اصفهاني، راغب ( »علامت، حديث آمده است

كند كه هر چند فحواي آن با مثل يكسان است اما در جهاتي نمايي ميو البته در كنار مثل ها، تمثيل رخ
  باهت داستان يا مبحثي با گستره فراتر است.نماد و شگر به گونة بسيار رمزي نشان

[تمثيل] در لغت به معناي مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را مصور كردن، «
يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، داستان آوردن است و در اصطلاح آن است كه عبارت را داستان 
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برگيرندة مطلبي حكيمانه است بيارايند. اين صنعت مثَل و درشبهاي كه مثَل يا در نظم و نثر به جمله
  .)164: 1395(داد،  »باعث آرايش و تقويت و قدرت بخشيدن به سخن مي شود

اي براي بهفهمي و ها كه در قالب داستان عرضه مي شوند خود به منزله وسيلهاز جهت ديگر تمثيل
  كنند.تفهيم موضوع بسيار قدرتمند عمل مي تابند كه درآموزش و اعتبار و عبرت رخ برمي

اند كه به صورت غير مستقيم اما بسيار با قدرت به مثابة يك هاي آموزشيها داستاندر واقع تمثيل«
و ارائه نگاهي نو از چشم خودرو يا وسيله حمل و نقل، معاني متفاوتي را براي بازسازي تجارب فرد 

  .)5: 1398(صاحبي،  »ه مي كننداندازي غير منتظره يا غير عادي ارائ
توان اين گونه تمثيل را معني كرد كه تمثيل: بيان داستان و حكايتي است يا نام آوري از بنابراين مي

تر شخص و صورتي است كه هم جنبة حكيمانه دارد و هم نمادي است براي فهم بهتر و دركي جامع
  از فحواي دروني كلام و متن.

پيامي  يامي توان نتيجه گرفت كه تمثيل به طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر «
كند. اگر اين فكر يا پيام به عنوان نتيجة اخلاقي، عرفاني، ديني، اجتماعي و سياسي يا جز آن را بيان مي

د آن را مثل يا تمثيل منطقي حكايت يا داستان در كلام پيدا و آشكار باشد و يا به صراحت ذكر شو
داستان به كلي پنهان باشد و كشف آن احتياج به فعاليت يا گوئيم و اگر اين فكر يا پيام در حكايت مي

  ).147: 1396(پورنامداريان،  »تفسير داستان داشته باشد آن را تمثيل رمزي مي ناميمانديشه و تخيل و 
يا مباني با صراحت ذكر گرديده و واضح و آشكار البته اين را هم بايد در نظر داشت كه گاهي عناصر 

هستند كه اين به تنهايي تمثيل و چنانچه پنهان و كشف آن نياز به فعاليت هاي تأويلي و تفسيري باشد 
توانند به عنوان عنصر همة عناصر زميني و فرازميني مي ،آن را تمثيل رمزي بايد قلمداد كرد. در تمثيل

  ذكر گردند.
اند كه تشبيه عام تر نقل از عبدالقاهر جرجاني در خصوص رابطه تشبيه و تمثيل بيان داشتهسيما داد به 

   1.از تمثيل است يعني هر تمثيلي تشبيه است اما هر تشبيهي تمثيل نيست
به معناهاي متفاوت به كار گرفته اندكي  در برخي جاها كه در اصل به يك معنا هستندمثل و تمثيل 

تمثيل به  كهحال آن ه گاهي مثال براي مقايسه دو چيز به كار گرفته شده است واند. براي نمونشده
كار گرفته شده است. به هر حال وجه تشابه هر دو براي بهفمي و درك معناي نماد، مظهر و تشبيه به 

تر موضوعي براي خواننده يا مخاطب است كه اين باعث شده اين صنعت رويكردي كارا در متون روان
  ود ايجاد نمايد.براي خ

                                                            
 .165)، فرهنگ اصطلاحات ادبي، مرواريد، چ هفتم، ص 1395داد، سيما ( ر. ك: - ١
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پورنامداريان به نقل از ابن اثير بيان داشته كه يكي از معاني مثل تشبيه است... كلمة مثل در اين معني 
در اكثر لغات سامي مانند حبشي و آرامي و عربي به اختلاف لهجات به همين معني آمده است. وي 

معادل تمثيل گرفت كه خود يكي از صور توان خود بر اين اعتقاد است كه در اين معني مثَل را مي
   1.شود و در اصل يكي از انواع تشبيه استخيال در علم بيان محسوب مي

بندي تشبيه را به دو دسته تقسيم كرده وي در بخش ديگري به نقل از عبدالقاهر جرجاني در يك تقسيم
و است ه خود روشن است. الف) تشبيه غير تمثيل كه در آن وجه شبه امري آشكار است و خود ب

نيازي به تأويل ندارد، از قبل تشبيهاتي كه در آن امري محسوس به امر محسوس ديگر تشبيه مي شود 
و ديگر تشبيه تمثيل كه وجه شبه در آن امري ظاهر و آشكار نيست و بر روي هم نياز به تأويل ... 
   2.دارد

اي علوم و متون يره اي بس گسترده در پهنبه هر حال با اين توصيفات كه بيان گرديد مثل و تمثيل دا
با وجود اختلاف نظرهايي كه ميان علماء بيان و غير بيان وجود دارد بايد بنا را بر  دارند و در مجموع

  نظر ابن اثير و ديگر علماي هم عقيده با ايشان گذاشت و تمثيل را نوعي تأويل يا تشبيه دانست.
زبان فارسي، به پيروي از زبان عربي، اغلب به جاي يكديگر به به هر صورت، مثل و مثال و تمثيل در «

شود كه اگر چه ممكن روند... و [البته] گاهي نيز به انواع گوناگون داستان يا حكاياتي گفته ميكار مي
است از نظر طول داستان و نوع شخصيت ها با يكديگر فرق داشته باشند اما همه را جدا از شكل ويژة 

  .)141: 1396پورنامداريان، ( »تمثيل مي خوانندآن ها مثل يا 
هاي منثور و منظوم عناصر و ها، قصص و البته كلامبا اين اوصاف در پرداختن به برخي داستان

يك تركيب و چه به عنوان چه به عنوان شود كه هر كدام چه به عنوان يك كلمه، موضوعاتي ديده مي
پيامي اخلاقي و تعليمي بوده كه با درك آن مفاهيم نياز به  يك جمله يا يك داستان كامل، در برگيرنده

ند كه در ظاهر معنايي واقعي دارند و ني ژرف خود دارند. اين عناصر هر چانديشيدن در عمق و مع
باشند ليكن انسان ها و ... مي حيوانات، جمادات،يا خود معناي واقعي يك نوع خاص از رفتار بازتاب 

 ،تعليمي ،ثانوي به همراه دارند كه مظهر و نماد و تمثيلي از يك موضوع اخلاقيدر عمق خود معنايي 
  هستند.و حتي روانشناسانه  فلسفي ،عرفاني

                                                            
)، رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي، انتشارات علمي و فرهنگي، چ نهم، صص 1396پورنامداريان، تقي(: ر. كـ   - 1

 .140و 139
 .140همان، ص  - ٢
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در زبان فارسي انواع گوناگون داستان هر يك نامي جدا و خاص ندارد و كلمات داستان، قصه، «
  ).142و141 :همان( »رودحكايت، مثل و تمثيل، اغلب مترادف يكديگر به كار مي

اين مقاله پايه و بنيان بر كلام منظوم امام خميني (ره) و البته رابطة  زشبا عنايت به اينكه در پردا
مي باشد، لذا عناصر تمثيلي كه در معناي  - قرآن–تعالي بينامتني آن اشعار با كلام فصل الخطابي حق

صورت  ،شعر امام خميني (ره) كارگيري درهنگام بهليكن انفرادي خود واقعي و مستقل هستند و 
  گيرند. گيرند، مورد واكاوي و بررسي قرار ميتمثيلي و نمادي به خود مي

  
  در قرآن تمثيل مثال،

هاي موجود دنيا استفاده از تمثيل است كه زبان قرآن هم از هاي تفهيم معنا در تمامي زبانيكي از راه
هايي كه دارد داراي فارغ از اينكه استفاده از مثل به خاطر ماحصل و حكمت ؛اين قاعده مستثني نيست

واقع بينانه و داراي  كرد قرآن در استفاده از مثل صرفاًروي .واقعيت و عدم واقعيت خارجي است
اي بودن قرآن كه زبان طعن است را از ساحت خود مبرا واقعيت است كه اين مطلب افسانه و اسطوره

   كند.مي
  )13-إِذاَ تتُْلَى عليَه آياتنَُا قَالَ أَساطيراُلْأَولينَ(المطففين

  ».هاي پيشينيان است اين افسانه«گويد:  مي شود كه) وقتي آيات ما بر او خوانده مي(همان كسي
  خداوند براي هدايت و درك بهتر انسان به هر چيزي كه لازم بوده در قرآن مثل آورده است:

 لقََد ا(الإسراءوى أَكثْرَُ النَّاسِ إلَِّا كفُورَثَلٍ فَأبنْ كُلِّ مذاَ القْرُْآنِ مي هلنَّاسِ فرَّفنَْا ل89- ص(  
اي آورديم (و همه معارف در آن جمع است)؛ اما بيشتر  ما دراين قرآن، براي مردم از هر چيز نمونه

  مردم (در برابر آن، از هر كاري) جز انكار، ابا داشتند.
  سوره زمر. 27سوره روم، آيه  58سوره كهف، آيه  54و همچنين همگام با اين آيه، آيه 

  اند:و البته آياتي كه خداوند تمثيل تشبيهي به كار گرفته
  )59- عمرانإِنَّ مثَلَ عيسى عنْداللَّه كمَثَل آِدم خَلقََه منْ ترُاَبٍ ثمُ قَالَ لَه كُنْ فيَكُونُ(آل

 او» موجودباش!«و سپس به او فرمود: آفريد كه او را ازخاك است در نزد خدا، همچون آدم  مثل عيسي
و همچنين هم فوراً موجود شد. (بنابراين، ولادت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهيت او نيست.) 

وره نور، س 35سوره ابراهيم، آيه  26و  24 سوره بقره، آيات 265سوره حج، آيه  73در اين راستا: آيه 
  سوره عنكبوت. 41سوره اعراف، آيه  176سوره حشر، آيه  16سوره جمعه، آيه  5آيه 
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هايي است ها بيشتر به صورت حكايت و داستانهمان گونه كه قبلاً هم بيان شد تمثيلاز جهتي ديگر، 
  اند.كه براي بيان رسايي مفهوم و كلام نقل گرديده

هاي مشهود است اشاره كرد و آن تمثيل - قرآن - كه در كلام حقدر اين ميان بايد به دو نوع تمثيل 
  هاي ديني است.رمزي و تمثيل

گاه آن حكايت به صورت رمز و تعميه ادا اند كه هرعلي اصغر حكمت در تعريف اين دو بيان داشته
 Allegorieو به فرانسه  »تمثيل رمزي«گردد كه از آن معنايي فلسفي يا عرفاني استخراج شود آن را 

و به  »تمثيل ديني«پذير بود آن را نامند و چون آن حكايت از آدميان روايت نمايد و يا وقوع آن امكان
   1.نام دهند Paraboleفرانسه 

[وي] بعضي قصص را مثل قصة موسي و خضر و قصة اصحاب كهف و قصة سليمان و مور و قصة «
(حكمت،  »مقولة تمثيلات رمزيه شمرده اند، مطابق مشرب ارباب تأويل تا حدي از بلقيس و سليمان

1389 :23.(  
هاي قرآن هر كدام پيامي خاص و رمزآلود دارند و براي سرگرمي و بيهوده ها و داستانبي گمان قصه
هاي قرآن از آنجائي كه واقعي هستند، لذا براي پند و عبرت و تبيين اخلاقي اند. داستانارائه نگرديده

هاي ريز توجه بين دارند به نكتهاند. البته در اين ميان آنان كه چشم حقيقتالاهي بيان گرديده تمعرف
گذرند بندند و آنان كه غافلند ساده از كنار موضوعات ميداشته و بار خاطر خود را محكم و استوار مي

  كاران خواهند بود.گمان از زيانبرند و بياي نميو از اين وادي هيچ بهره
  

  با قرآن با رويكرد بينامتني در شعر امام خميني(ره) تمثيل
پرقدرت در صناعات ادبي است كه موجب بهفهمي و ملموس كردن نكات  يتمثيل يكي از ابزارها

اهانه در موضوعات مختلف نماد ها با رويكردهاي بيشتر آگبراي مخاطب يا مخاطبين مي گردد. تمثيل
- شناخته شده براي خواننده مي شوند و نقش جاي نشيني را ايفا ميو يا مظهري از شكلي يا شخصي 

هاي قرآني اين موضوع را به خوبي كارگيري عناصر و داستاننمايند. امام خميني نيز در ابيات خود با به
  اند.بيان داشته

دا تجلي پيبا رويكرد تمثيلي هاي قرآن كه در شعر امام خميني رو مفردات و داستاندر مبحث پيش
آوري از اند. ايشان در غالب مفردات با نامبا شرحي كوتاه و بياني توصيفي تبيين گشته ،اندكرده

 اند. براي مثال وقتيد ابراز داشتههاي خوشخصيت يا موجودي واقعي، معناهاي ثانوي را براي انديشه

                                                            
  .18پرسش، چاپ چهارم، ص)، امثال قرآن، آبادان، نشر 1389ر. كـ : حكمت، علي اصغر ( - ١
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ميان آمده است منظور يوسف، زليخا، سليمان، بلقيس، مور، شيطان و ... به خضر، نامي از ابراهيم، 
اند. ها و اشخاص نبوده و در مبحث برابري و تشابه توسط امام نمودار گشتهواقعيت اين شخصيت

هايي كه برخاسته از آيات قرآن و رابطه به عناصر و داستاندر ادامه بنابراين با اين رويكرد و اين نگاه 
  شود.پرداخته مي در شعر امام خميني دارند، حضوري و بيامتني با قرآنهم
  پرستانبت ابراهيم و مواجهه آن حضرت با  -

  جلوة دوست نباشد چو من و آفل من    زد خليل عالم چون شمس و قمر را به كنار
  )174: 1393(امام خميني،

  
- با أَفَلَ قَالَ لَا أُحَي فَلمبذاَ را قاَلَ هَكبأىَ كَواللَّيلُ ر ليَهنَّ عا جَينَ (انعامفَلملفĤْ76-ال(  

سوره انعام. خداوند در اين آيات به داستان حضرت  84تا  74اين بيت امام بينامتنيت دارد به آيات 
ابراهيم و مواجهه آن حضرت با بت پرستان پرداخته است. حضرت حق ملكوت آسمان ها و زمين را 

  .)75 - د (انعامنبه ابراهيم نشان داد تا اهل يقين گرد
پرستان و شيوه ايشان در مواجهه با آنان و البته استفاده از حضرت ابراهيم و مبارزه ايشان با بتداستان 

هاي رمزي و قابل تأمل است كه در پرستان، از داستانشگردهاي خاص در تفهيم و ابطال رفتارهاي بت
  د.فحواي خود حامل اسرار و رموز بسياري است و تمثيلي است براي انديشيدن صاحبان خر

كه ابراهيم (ع) لقب خليل برگرفت كه اين هم  اندهر كدام يك از پيامبران ملقب به لقبي خاص شده
  ناشي از خوي و خصلت بارز آن حضرت بوده كه خداوند او را به اين لقب مفتخر كرده است.

ا او است ، رسيدن او است به مقام خلت كه در ميان سلسلة انبياء و رسولان تنهيكي از مراتب ابراهيم«
  ).207: 1348(قاضي زاهدي گلپايگاني، » الرحمن ناميده شده استاالله و خليلكه خليل
نهد را به يكسو ميهاي پرستيدني مرسوم مشركان و جلوهسالكي كه ظواهر تمثيلي است از عالم خليل

پرستي و بت شكني كه به پشتوانه حق بساط خرافه و بتو به حقيقت وجود مي رسد؛ همچنين 
  چيند.تعينات پوشالي را برمي

تمثيلي است از جلوة دوست  موجودات فاني و به قول عرفا از تعينات. تمثيلي است از قمرو  شمس
  محبوب حقيقي. وصال به هاي نفساني و در واقعتجلي قدرت حق براي سركوب بت
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  و معراج خلقت انسان ،فرشتگان -
  قاب قوسينت كجا رفته است، او ادني چه شد    آدم زاده هستي، علم الاسما چه شدگر تو 

 )94: 1393(امام خميني،     
  است هنوز زبان   به   علم الاسما  قصة    دسيان را نرسد كه به ما فخر كنندق

 )127(همان:     
 باشي  تو    تارم  شب    خورشيد  كه   قوسين  قاب    فوق  به   رسد جانم

 )181(همان:    
 هيات   شهپر،   فكندهآن     در    جبريل  نيست كه پيمايي تو   رهي راه،  اين

 )193(همان:    
 1سوره نجم و آيه  9و همچنين آيه بقره  33و  32و  31حضوري با آيات اين ابيات بينامتيت و هم

  .دارند سوره اسراء
- المْلَائكَةِ فقََالَ أَنبِْئوُني بأَِسماء هؤلَُاء إِنْ كنُتْمُ صادقينَ (بقرهوعلَّم آدم الْأسَماء كُلَّها ثمُ عرَضَهم علَى  -

31(  
ها را ] را همگي به آدم آموخت. بعد آن گذاري موجوداتسپس علم اسماء [= علم اسرار آفرينش و نام

  ».خبر دهيدها را به من گوييد، اسامي اين اگر راست مي«به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: 
  )32-قَالُوا سبحانكَ لَا علمْ لنََا إلَِّا ما علَّمتنََا إِنَّك أَنْت الْعليم الْحكيم (بقره-

  »دانيم؛ تو دانا و حكيمي. اي، نمي منزهي تو! ما چيزي جز آنچه به ما تعليم داده«فرشتگان عرض كردند: 
علم اسرار آفرينش را به انسان آموخت تا با اين  ،دمخداوند در مقابل اعتراض فرشتگان به خلقت آ

-وعي خود را برتر از آدم ميابليس و ملائكه هر كدام به ن«وسيله انسان، فرشتگان را به چالش كشاند. 

ابليس به واسطة خلقت و فرشتگان به واسطة عبادت؛ اما ابليس در برابر فرمان سجده خداوند  ديدند.
ايستادگي كرد ولي فرشتگان چون حقيقت را فهميدند، پوزش خواستند و به جهل خود اقرار 

  ).93: 1، ج 1397قرائتي، »(كردند
او (با پيامبر) به اندازه فاصله دو كمان يا كمتر ) تا آنكه فاصله 9- فَكاَنَ قَاب قوَسينِ أَو أدَنَى(النجم -

  بود.
ه لنُريِه منْ سبحانَ الَّذي أَسرىَ بعِبده ليَلًا منَ المْسجِد الْحراَمِ إلَِى المْسجِد الْأَقْصى الَّذي باركنَْا حولَ -

اش را در يك شب، از مسجد  منزه است خدايي كه بنده ) پاك و1- آياتنَا إِنَّه هو السميع البْصيرُ(اسراء
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برد، تا برخي از آيات خود را به او  - ايم كه گرداگردش را پربركت ساخته- الحرام به مسجد الاقصي
  نشان دهيم؛ چرا كه او شنوا و بيناست.

يدن در اين ابيات به دو موضوع آگاه كردن انسان به اسماء الاهي توسط خداوند براي به چالش كش
فرشتگان و  داستان معراج پيامبر اشاره شده است. در مقابل اعتراض فرشتگان به خداوند براي خلق 
آدم، پروردگار اسماء الاهي را به انسان آموخت تا آدم فرشتگان را به مبارزه بطلبد و همچنين موضوع 

و اموري فوقِ ظاهر را به ها برد تا آنجا رموز دوم كه خداوند در مبارك شبي پيامبر خود را به آسمان
  وي بنماياند.
مثيلي است از مرتبة تاو ادني و قاب قوسين تمثيلي است از اسرار و رموز لايتناهي الاهي. علم الاسما 

تمثيلي است از حق، خورشيد شب تمثيلي از سفيران حق در عالم معنا،  قدسيانقرب و نزديكي، 
  جودي مقرب در درگاه خالق آفرينش.نيز تمثيلي است از مو جبريلمعشوق و محبوب و 

 
از تمثيلات رمزي قرآن است و علاوه بر جنبه تعليمي و حكمي، در بر دارنده خلقت و معراج داستان 

  بديل خداوند در خلق جهان آفرينش و آدم است. قدرت بي
  بار امانت عشق الهي -

  و سوداي من استلومي و جهولي، سر اين ظ    اند و جهـــولو جملـه ظلومـعارفان رخ ت
 )59: 1393(امام خميني،     

  غافل بودو آنكه از خويش و همه كون و مكان    بشكست همه قيد، ظلوم است و جهول آنكه
 )104(همان:     

ــي زار    ــا دلــ ــت بــ ــار امانــ ــم بــ  كشــ
  

ــي    ــو باشــــ ــرارم تــــ  امانــــــت دار اســــ
  

 )181(همان:     
  
السماوات والْأَرضِ والْجبِالِ فَأَبينَ أَنْ يحملنَْها وأَشفْقَْنَ منْها وحملَها الْإنِْسانُ إِنَّه إِنَّا عرَضنَْا الْأمَانَةَ علَى  -

  )72- كَانَ ظَلوُما جهولاً (احزاب
سوره احزاب است كه در آن  72آيه  برداشت و بينامتنيت از  (ره)خمينياين ابيات امام ساختار 

ها ها، زمين و كوهخداوند انسان را حامل بار امانت الاهي كرده. امانتي كه پيش از آن خداوند بر آسمان
به دليل اينكه وجود رسد خداوند عرضه داشت ولي آنان از تحمل اين بار عاجز ماندند. به نظر مي

به البته و دانسته است ايسته و قادر به حمل اين امانت مي، فقط انسان را شخلق كردهانسان نامتناهي 
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بايست از هر دو عالم روحاني و جسماني كه هم آلت محبت و بندگي اي ميمجموعه«گفتة نجم رازي 
به كمال دارد و هم آلت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان كشد 

  ).58: 1375(نجم رازي، » انسان نبودو اين جز ولايت دو رنگ 
و يا سالكي كه حركت خود را در سلوك به  تمثيلي از سالكان و رهپويان طريق حقعارفان در اينجا 

   از جهالت و برداشت رفتن از قيود و رهايي  تمثيلي از فراجهول و ظلوم ، پروردگار آغاز نموده
نماد و تمثيلي از عشق الاهي كه تنها به انسان امانت نهايت بودن انسان است، حجاب و بي هايپرده

  تعلق گرفت.
گوي موضوع امانت، موضوعي است بسيار عظيم و پر رمز و راز كه در شعر بسياري از شاعران پارسي

  از آن سخن به ميان آمده است.
  زدند   ديوانه    من    نام   به   كار رعة ق    كشيد نتوانست   امانت  بار  آسمان

 )125: 1390(حافظ،     
  ق بار گران بود و من ظلوم و جهولكه عش    را گناه خود است ار ملامت تو برمم

 )576: 1373(سعدي،     
  فتيگ  من آن ظلوم جهولم كه اولم

  مرا تحمل باري چگونه دست دهد
  جهال از   و چه خواهي از ضعفا اي كريم   

  جبال   و    برنتافتند   زمين  و آسمان   هك
 )821: 1373(سعدي،     
  ، ظلمات و آب حيوانخضر -

 شد تـو   كه آه من خستـه خضـر راه مگر  شد  كه امشب از اينجا گذارگاه تو چه شد

 )92: 1393(امام خميني،    
 آمـده ام   حيـوان  آب  سـرچشمـة   پـي  گيري كنم اي خضر كه در اين ظلماتدست

 )139(همان:    
  

  سوره كهف. 82تا  65بينامتنيت و هم حضوري دارند با آيات اين ابيات 
سوره كهف در خصوص  82تا  65در قرآن به صراحت نامي از خضر به ميان نيامده است اما از آيه 

 به ميان آمدهشخصي صالح كه با موسي(ع) همراه شد و برخي رموز را براي وي آشكار كرد، سخن 
سوره كهف حضرت خضر  65مراد از عبد درآيه«دانند. بر مياست. بر اين اساس برخي خضر را پيام

شود حتماً از است كه به دلايل زير پيامبر بوده است: الف) كسي كه استاد پيامبري چون موسي مي
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، 1397(قرائتي، » در قرآن، غالباً مخصوص پيامبران است» عبدنا، عبده، عبادنا«پيامبران است. ب) تعابير 
گر كه حامل راهنما و هدايت مراد، ،مرشد ،پير ،تمثيلي است از يك راهبر خضردر اينجا ). 198: 5ج

محدوديت مخلوقات  و جهلهاي نفس، تاريكيتمثيلي است از  ظلمات. باشداسراري پنهان است مي
انسان از  چهچنانحيات جاودانگي در پناه عشق الاهي كه تمثيلي است از  آب حيواناز رموز هستي و 

  مشرب الاهي آن را بنوشد به حيات جاودانه در جهان آخرت خواهد رسيد.
  خلقت انسان -

 روي تو سرشته به گل و آب من است عشق   كـه جـز اين ره، ره ديگر پويمحاش الله

 )57: 1393(امام خميني،    
 رب ز چـه خاكـي بسرشتـي گـل مـن يا  است ما   دل   اندر   ايفزاينده   طوفان

 )234(همان:    
  

سوره  37الرحمن، آيه  14سوره حجر، آيه  33و  28و  26حضوري آيات در اين ابيات بينامتنيت و هم
  سوره حج وجود دارد. 5كهف و همين طور آيه 

هاي زيادي از آيه هاي پر رمز و راز قرآن است و به مصداق آنالبته كه داستان خلقت انسان از داستان
علاقه شديد وجودي و ذاتي انسان به خالق تمثيلي است از  عشققرآن نيز وجود دارد. در اين ابيات 

ي هاي درونها و آشوبتمثيلي است از ولوله طوفان، از آن جهت كه از مقام قرب به دور افتاده خود
-داستان خلقت انسان و مأموريت فرشته نيز تمثيلي است از فرشي و حضيض بودن است. گلو انسان 

مايه ها و دستور ربوبي براي سجده بر آدم و اعتراض اوليه و سجده نكردن شيطان، موضوعي بس گران
  اند.و پر رمز و راز است كه بسياري از شاعران و نويسندگان به آن التفات كرده

 نه زدندگل آدم بسرشتند و به پيما  دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

 )124: 1390(حافظ،   
  
سازم. اين را به خودي خداوند] چون نوبت به خلقت آدم رسيد گفت: خانة آب و گل آدم من مي«[

  ).65: 1375(نجم رازي، » واسطه كه در او گنج معرفت تعبيه خواهم كردسازم بيخود مي
  گوييداود و خوش صدايي و تسبيح -

 غافل زدرد جاه و نشيب فراز كن  بيارداود وار، نغمـه زنـان ساغري 

 )171: 1393(امام خميني،   
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  سوره سبأ ملاحظه مي گردد. 10بينامتنيت و هم حضوري آيه  ،در اين بيت امام
  )10-ولقََد آتيَنَا داوود منَّا فَضْلًا يا جبِالُ أَوبِي معه والطَّيرَ وألَنََّا لَه الْحديد(سبأ -

ها و اي  ها و پرندگان گفتيم:) اي كوه داوود از سوي خود فضيلتي بزرگ بخشيديم؛ (ما به كوهو ما به 
 آواز شويد و همراه او تسبيح خدا گوييد و آهن را براي او نرم كرديم. پرندگان! با او هم

-سوره سبأ خوش 10صدايي طرح شده و خداوند در آيه در بيت مزبور از امام (ره) داستان خوش

ها و پرندگان با او را فضيلتي از جانب خود به داوود گويي داوود و همراه شدن كوه، تسبيحصدايي
در اين بيت تمثيلي است از يك د وداوبنابراين  داند. نرم كردن آهن نيز بر داوود ارزاني شده بود.مي

  ساقي كه واسطة فيض ربوبي است.
  دميدن روح ربوبي در كالبد بي رمق انسان  -

 آن كه بايـد ايـن قفس را بشكنـد، از در نيامد در اين قفس بي بال و پر افتاد و هرگز مرغ جان

 )97: 1393(امام خميني،    
  

  سوره ص وجود دارد. 72حجر و آيه  29ين بيت امام هم حضوري و بينامتنيت آيه ادر 
- و يتُهوفَإِذاَ س  وا لَهَي فقَعوحنْ رم يهف ينَ(حجرنفََخْتاجِد29- س.(  
- و يتُهوينَ(ص فَإِذاَ ساجِدس وا لَهَي فقَعوحنْ رم يهف 72-نفََخْت.(  

نيز تمثيلي است از جسم محدود  قفستمثيلي است از روح ربوبي خداوند و  مرغ جاندر اين بيت 
  آدمي كه روح را در خود محصور كرده است.

  (عهد ميثاق) روز الست -
 عشق را انجـام نبـود چون ورا آغاز نيست  نان ريشه دارد در دل از روز الستعشق جا

 )65: 1393(امام خميني،    
 كـرد  زتقديـرم   آگـاه  برداشتـه   ده پـر  الست  سر  ل درويش به دست آر كه از د

 )83(همان:    
 بنما       الستـم      يزباده  سرمسـت   بنما    مستم  و    بگير    من   هشياري 

 )192(همان:    
گردد. در آن روز خداوند از ذريه آدم اقرار اعراف) ملاحظه مي 172اين ابيات بينامتنيت قرآن (آيه در 

  بر پروردگاري خود گرفت و آدم هم بر اين موضوع به صراحت مهر تأييد نهاد.
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- مورِهنْ ظُهم مي آدننْ بم كبإِذْ أَخذََ رنَا  ولَى شَهِدقَالُوا ب ُكمَبرِب تألََس ِهملَى أنَفُْسع مهدأَشْهو ميتَهذُر
) و (به خاطر بياور) زماني را كه پروردگارت 172- أَنْ تقَُولُوا يوم القْيامةِ إِنَّا كنَُّا عنْ هذاَ غَافلينَ(اعراف
آيا «فت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگر

ما «(چنين كرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: » دهيم آري، گواهي مي«گفتند: » من پروردگار شما نيستم؟
اقرار انسان در روز نخست و اعتراف او  ».خبر مانديم) از اين، غافل بوديم (و از پيمان فطري توحيد بي

) خداوند روز 172- چنان كه در متن پيشين (اعرافنظر ابيات امام(ره) است. هم به ربوبيت خداوند مد
اي براي تقصيرهاي خود نداشته باشد. بنابراين الست، حجت را بر بشر تمام كرد تا در روز پسين بهانه

در اين  ).217: 3، ج1397(قرائتي، » در روز قيامت، ادعاي غفلت از ربوبيت خداوند پذيرفته نيست«
تمثيلي است از هر آن چه انسان را از عالم باده تمثيلي است از وعدگاه ميثاق الاهي، الست يات اب

  باشد.مي ،رساندمي خاكي به دور و به سرچشمة هستي و حق و وجود
  شيطان، آدم -

 ناگفتي آدم است خاك و من آذر  شيطان عالم شدي اگر بدين نور

 )254: 1393(امام خميني،   
در اين بيت امام  ص بيان گرديده است. 76اسراء و  61بينامتنيت و هم حضوري آيات در اين بيت 
و باطل، پلشتي، طاغوت، زشتي، بدي، نفاق، كبر و غرور  ،از پليديتمثيلي است  شيطانخميني(ره)، 

  .از جلوه حق بر روي زمين (خليفه الاهي) تمثيلي است آدم
  ، مور، كلبة درويش، بلقيس، طوطيسليمان -

 صاحبدلان، والاي و سـرافراز گردددر بر   سليمان بر غم مور ضعيفي رحمت آردگر 

 )76: 1393(امام خميني    
 شـد   تـو  زاشتبـاه  باالله گـويـي ذ نعــو  درويش  بساط چون تو سليمان و كلبة

 )92(همان:    
 نبود  گذر  سليمـان   بارگـاه بـه   را   ما   زديم  بلقيس وار گر در عشقش نمي

 )107(همان:    
 را من گدا دارم  ـي خسروِ ك   تـاج   كـه  سخن زتخت سليمان و جام جم نزنيد

 )148(همان:    
 بزني  سليمان    تخت  از   دم  مور   اي  بزني  عرفان   و لاف   طوطي صفتي 

 )247(همان:    
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به داستان  19تا  17از آيه  سوره نمل دارند. 44تا  17حضوري با آيات اين ابيات بينامتنيت و هم
به طور مفصل در خصوص سليمان و بلقيس بحث  44سليمان و مور اشاره شده و پس از آن نيز تا آيه 

  به ميان آمده است.
هاي تمثيلي است كه در آن انديشه، تدبر، تعقل و خردورزي كامل بايد اين داستان نيز يكي از حكايت

جلال و شكوه كه از سويي  عزت، اقتدار، ،جبروت ،تمثيلي است از جاه سليمان تنمود. در اين ابيا
پايه و بنيان حكومت او بر به جهت اين كه و از سويي  ، باد مسخر اوتمام انس و جن به فرمان اويند

 مور. كه بدون قدرت پروردگار شكوه و جلال وي ناپايدار استاز پوچي است نمادي  قرار داردباد 
-موعظهردي و ضعف ليكن در فراسوي خود بزرگي در انديشه كه بر اساس روايات است از خُ يتمثيل

آنچه در عالم  هراز جهان و  گسستگي و دل ناداري تمثيلي است از كلبة درويش. استسليمان گر 
تمثيلي  سليمان تختو بارگاه سليمان تمثيلي است از عشق مجازي،  بلقيسباشد. مي، ظاهر است

دل سالك كه آئينه تمثيلي است از  جام جممقام دنيايي، منزلت، شكوه و پادشاهي ظاهري، است از 
  چيني.نمامي و سخنتمثيلي است از در اينجا  طوطيتمام نماي حق است و 

  مطلع فجر -
 يارا! دل مرده تشنة پاسخ توست  طي شد شب قدر و مطلع فجر نشد

 )196: 1393(امام خميني،   
  آن سوره.  5اين بيت بينامتنيت دارد به سوره مباركه قدر و البته تكيه بيشتر بر آيه 

  ] را در شب قدر نازل كرديم. ) ما آن [= قرآن1-إِنَّا أَنزْلَنَْاه في ليَلَةِ القَْدرِ(قدر -
 داني شب قدر چيست؟ ) و تو چه مي2-وما أَدراك ما ليَلَةُ القَْدرِ (قدر -

 ) شب قدر بهتر از هزار ماه است.3- ليَلَةُ القَْدرِ خيَرٌ منْ ألَْف شَهرٍ(قدر -

در آن شب به اذن » روح«) فرشتگان و 4-تنَزََّلُ المْلَائكَةُ والرُّوح فيها بإِذِْنِ ربهمِ منْ كلُِّ أمَرٍ(قدر -
 شوند. پروردگارشان براي (تقدير) هر كاري نازل مي

- لَامرِ(قدر سطْلعَِ الفَْجتَّى مي حشبي است سرشار از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع 5 - ه (
و نورانيت ناشي از تابش اسرار روشنايي  ،را تمثيلي از شكوه مطلع فجرامام خميني در اين بيت  سپيده.
  ردد.گنوري كه موجب رشد و شكوفايي سالك طريق حق مي ؛دل مردة عاشق در نظر دارد حق بر

  عيسي و دم آن حضرت -  
 با دم عيسي براي حل مشكل آمـده  دلبر مشكل گشا از بام چرخ چارمين

 )178: 1393(امام خميني،   
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  سوره آل عمران دارد. 49اين بيت هم حضوري و بينامتنيت با آيه 
ربكمُ أَنِّي أخَلُْقُ لَكمُ منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُْخُ فيه ورسولًا إلَِى بني إِسراَئيلَ أَنِّي قَد جِئتُْكمُ بĤِيةٍ منْ  -

ما تأَْكُلُونَ وما تدَخروُنَ فيَكُونُ طيَراً بِإذِنِْ اللَّه وأُبرئُِ الْأَكمْه والْأَبرَص وأُحيي المْوتَى بِإِذنِْ اللَّه وأُنبَئُكمُ بِ
ُكميوتي بينَ(آل فنْؤمم إِنْ كنُتُْم يةً لَكُمĤَل كَي ذلو (او را به عنوان) رسول و فرستاده به 49-عمرانإِنَّ ف (

ام.  اي از طرف پروردگار شما، برايتان آورده گويد:) من نشانه سوي بني اسرائيل (قرار داده، كه به آنها مي
گردد و به  اي مي دمم و به فرمان خدا، پرنده ميسازم؛ سپس در آن  من از گل، چيزي به شكل پرنده مي

بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده  ] را بهبودي مي اذن خدا، كور مادرزاد و مبتلايان به برص [= پيسي
دهم. مسلماً در اينها،  كنيد، به شما خبر مي هاي خود ذخيره مي خوريد و در خانه كنم و از آنچه مي مي

  اگر ايمان داشته باشيد.اي براي شماست،  نشانه
داستان حضرت عيسي (ع) و زنده كردن مردگان با دم خود است كه يكي  بيت امام خميني فشرده شده

اي از دميدن انوار جلوه حق و تمثيلي است از تجليدم عيسي در اين بيت  از معجزات ايشان است.
  باشد.ردد، ميگجان كه باعث رويش جسم ميبر جسم بيبا واسطه حضرت عيسي الاهي 

  موسي و عصاي آن حضرت -
 آمـاده بهر اقتدا، عيسي به چرخ چارمين  موسي به كف دارد عصا، دربانيش را منتظر

 )261، 1393(امام خميني،   
، 46 ،45 ،32هايچنين آيهسوره قصص و هم 32و  31حضوري و بينامتنيت با آيات اين بيت رابطه هم

عصاي حضرت موسي(ع) است. بنا به روايت قرآن، عصاي آن  بقره ازسوره  60آيه سوره شعراء و  63
چون هاي گوناگون درآمده؛ گاهي چون مار و گاهي همحضرت به اذن و اراده خدواند به شكل

نشاند. يك بار با آن دريا را شكافته كه به همراه ساخت و به خاك مياژدهايي كه ساحران را متحير مي
جوشاند يابند و يك بار هم عصا را بر زمين زده، آب از زمين ميرهايي مي لشكريان از دست فرعونيان

  نمايد. و قوم بني اسرائيل را سيراب مي
خَف إنَِّك منَ وأَنْ ألَْقِ عصاك فَلمَا رآها تَهتزَُّ كَأَنَّها جانٌّ ولَّى مدبرِاً ولمَ يعقِّب يا موسى أَقبِْلْ ولَا تَ -
  )Ĥ -31منينَ (قصصالْ

كند، ترسيد و  چون ماري با سرعت حركت ميعصايت را بيفكن. هنگامي كه (عصا را افكند و) ديد هم
  ».برگرد و نترس، تو در امان هستي«به عقب برگشت و حتي پشت سر خود را نگاه نكرد. ندا آمد: 

- اهصبيِنٌ فَألَقَْى عانٌ مبُي ثععصاي خود را افكند، و ناگهان مار عظيم و  ) موسي32(شعراء،فَإِذاَ ه
  آشكاري شد.
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حضرت حق قرار و التفات ورد تفقد تمثيل از هر انسان مقربي هستند كه م عيسيو  موسيدر اين بيت 
  گيرند.مي
  نوح و كشتي -

 در نجاتـت نـوحِ كشتيبـان بســاحـل آمده  غم مخور اي غرق درياي مصيبت، غم مخور

 )178: 1393خميني،(امام    
 غرق بحر عشقم و چون نوح پشتيبان نبودي  عاشقـم عاشـق كه درد عشق را جز او نداند

 )180(همان:    
  سوره هود دارد. 42اين بيت بينامتنيت و هم حضوري با آيه 

يا بنَي اركَب معنَا ولَا تَكُنْ مع وهي تَجريِ بِهمِ في موجٍ كَالْجبِالِ ونَادى نوُح ابنَه وكَانَ في معزِلٍ  -
ها حركت ميداد. (در اين هنگام،)  ) و آن كشتي، آنها را از ميان امواجي همچون كوه42-الْكَافريِنَ(هود

  ».پسرم! همراه ما سوار شو، و با كافران مباش«اي بود صدا زد:  نوح فرزندش را كه در گوشه
هاي مؤمن و حيوانات در قرآن ذكر شده است و در ابيات انسانداستان نوح، ساخت كشتي و نجات 

  امام(ره) نوح(ع) به عنوان نماد نجات بخشي مطرح است. 
سالگي به پيامبري مبعوث شده، قوم  400نوح در سال وفات آدم به دنيا آمده و شغل نجاري داشت. در

هوشي كتك زدند. نوح تا مرز بيخود را دعوت به حق نمود اما قوم از دعوت وي سرباز زده، او را 
   1.آنان را نفرين كرد و خداوند قوم او را نازا و دچار قحطي كرد

ها به طول انجاميد  قرآن نوح از جانب خداوند مأمور ساخت كشتي بزرگي شد كه سالآيات بر اساس 
يامدهاي طوفان اي از هر حيوان را از پ تا كساني كه به وي ايمان آورده بودند، خانواده خود و نمونه

شود كشتي روي قله كوه نجات دهدكه پس از اتمام سيل ادامه حيات روي زمين ممكن باشد. گفته مي
  آرارات نشست.
تمثيلي است  نوح هاي راه سلوك،ها و ناهمواريسختيتمثيلي است از  درياي مصيبتدر اين ابيات 

 فردي ناجي در نجات تاريك دلان ناآگاه.از 

  وادي ايمن و كلام الاهي با موسي  -
 اي با موسي عمران نمودآنچنان كز جلوه  شق بر فروزد آتشيغمزه ات در جـان عا

 )115: 1393(امام خميني،    
 جويممن در اين وادي ايمن، شجري مي  نيست در ايـن وادي ايمـن مـا را ايمني

                                                            
 .138)، قصه هاي قرآن و انبياء، انتشارات كتاب جمكران، چاپ پنجم، ص: 1396ر. كـ: جزايري، سيد نعمت االله( - ١
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 )169(همان:    
 چـو موسي بشود زنده دل غافل منتا   وه كن در جبل قلب من اي يار عزيزجل

 )174(همان:    
 موسي حق از پـي فرعون باطل آمده  ر سينا را بگو ايام صعق آخر رسيدطو

 )178(همان:    
 يـاران، ايـن است حاصـل درويشان  ي روي نگارطور و شجر است و جلوه

 )229(همان:    
 »ارني«او بـي تـا جلـوه كنـد جمـال   كن جبل خودي خود، چون موسي دل

 )246(همان:    
 لامكـــاني   طــور   يجلـوه  از   در عشق  ديده  صعق   موسي  اي 

 )289(همان:    
ر     پـرتو      در  تو  از ظهوري    شجر  اصل   اي   سـرمـداني   سـ

 )289(همان:    
سوره  143سوره قصص و همچنين  31و  30و  29آيات اين ابيات رابطه هم حضوري و بينامتنيت با 

  اعراف دارند.
ابيات متن حاضر همگي فشرده شدة داستان موسي و موضوعات وادي ايمن، طبق روايت قرآن است و 

وحي بر موسي با سوره قصص  30 بر اساس آيهگفتگوي ميان موسي و خداوند. البته پرداختن به 
هايي كه بر موسي غالب شده بود با وي داوند به جهت ترسچنين خواسطه درخت نمودار شد. هم

ديدن «همراهي كرد و موجب قوت قلب وي گرديد. ابيات متن حاضر نگاهي به اعراف داردكه 
خواستند كه خدا را با چشم سر به آنان خداوند تقاضاي جاهلانة بني اسرائيل بود كه از موسي مي

گز چشم سر توان ديدن خداوند را ندارد ... بلكه بايد خدا را با و آن كافران غافل بودند كه هر بنماياند
  ).167: 3، ج1397(قرائتي، » چشم دل ديد و به او ايمان آورد

از است تمثيلي طور سينا و وادي ايمن  ،از جلوه شهود و نور حق است تمثيليآتش در اين ابيات
الاهي  برانساني كه محل اراده و فرمان تمثيلي است از موجودي غيرشجر  ،گاه تجلي انوار حقانيجلوه

موسي  باشد،ميكه استوار و با صلابت  تمثيلي است از قلب سالكجبل قلب در انتقال نور حق است، 
  تمثيلي و نمادي است از باطل و طاغوت.فرعون تمثيلي است از مظهر حق، 

  



 95)         48، (ش. پ: 1400نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، تابستان  فصل

  يوسف و زليخـا -
 زيبا شديوسف محبوب چنان    كه برش  جـز عشق نـداني تـو، زليخـا داندمع

 )89: 1393(امام خميني،   
 ورنه خورشيد و كواكب در برش مفتون نداند  يـد كـه در دام زليخـا دل نبـازديوسفـي با

 )98(همان:    
 ملتهـب رسيد   زروي دل   مـرا  كنعـان   دلدار من چو يوسف گمگشته بازگشت

 )119(همان:    
 باشمهمچو يعقوب، دل آشفته ي بويش   سـر بالينـم سرـم گـر نـزند بـر يوسف

 )153(همان:    
 ز اين چاه بيرون آمدن آسان نبوديگرچه ا  ز چـاه بيـرون آي تـا شاهي نمايييوسفـا ا

 )180(همان:    
  

داستان حضرت يوسف آن قدر رازآلود است كه خداوند در قرآن يك سوره را به نام وي اختصاص 
  داده است. 

  )7-لقََد كَانَ في يوسف وإِخْوته آيات للسائلينَ(يوسف
  كنندگان بود. ها(ي هدايت) براي سؤال در (داستان) يوسف و برادرانش، نشانه

: 4، ج1397(قرائتي، »مرتبه آن در همين سوره است 25مرتبه در قرآن آمده كه  27نام حضرت يوسف «
وسف از زواياي گوناگون مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته در اين سوره ماجراي زندگي ي). 143

از چاه به جاه رسيدن پرداخته است. در اين سوره به ابعاد گوناگون شخصيتي و هويتي وي از جمله 
شده است. داستان زندگي حضرت يوسف و موارد پيش آمده در زندگي او هر كدام رمز و رازي دارد 

هايي از اين قبيل گمان شرح داستانمندي باشد. بيدانديشيدن هر خر تواند معياري براي تأمل وكه مي
تمثيلي از  يوسفدر اين ابيات هايي رازآلود براي افراد بشري است. در قرآن عبث نبوده و حامل تمثيل

زيبايي تبلور يافته جلوه حق، پاكدامني، مظهر و نماد اراده الاهي در صلابت و استواري، عزت، شكوه، 
تمثيلي از ميعادگاه  كنعانتمثيلي است از معشوق مجازي و نمادي از دلدادگي و نفس سركش،  زليخا

محبوب(حق تعالي)،  آزمايش و تقديرتمثيلي از تجلي اراده استوار در مقابل  يعقوبصبوري و عاشقي، 
  تمثيلي از عزت و شكوه است. شاهو  افتادگي ظاهرتمثيلي است از حضيض و  چاه
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  نتيجـه گيري
ها با مثيلتكند. هاي ادبي است كه فهم موضوع را براي مخاطب بهتر و رساتر ميتمثيل يكي از آرايه -

در قالب و شوند از موضوعي ميرويكردهاي بيشتر آگاهانه در موضوعات مختلف نماد و يا مظهري 
به كارگيري عناصر و  نمايند. امام خميني نيز در ابيات خود بانشيني را ايفا مينقش جايمعنايي ثانوي، 

  هاي قرآني اين موضوع را به خوبي بيان داشته اند.داستان
هاي موجود دنيا تمثيل است كه زبان قرآن هم از اين قاعده هاي تفهيم معنا در تمامي زبانيكي از راه -

  مستثني نيست. امام خميني نيز در اشعار خود به خوبي از اين آرايه استفاده نموده است.
و البته با رويكرد تمثيلي مايه شعر امام خميني(ره) هستند قرآني كه جان هايها يا شخصيتتانداس -

و مصداق، تدبر، تعقل، تفكر، حكمت و خردورزي واقعيت وجودي دارند كه خود همه ند، اعرضه شده
عناصر باعث غناي  وها اين داستان اند.شعر امام خميني شدهشاكله  حكام و بنيان قويالبته باعث است

   .اندامام خميني گرديدهشعر معنايي و معنوي 
 در برخي جاها هاي واقعي قرآن دارند ليكنها و داستاناشاره به شخصيت خميني هر چند اشعار امام -

  بر مصداق تأويل و تمثيل بيان شده اند تا نمودواره تذكر و حكمت و بهفهمي كلام باشند.
 كه عبارتند از:اند دستمايه تمثيلي شعر امام خميني قرار گرفته انساني عناصرميزان قابل توجهي از  -

  ابراهيم خليل، آدم (كليت انسان)، خضر، سليمان، بلقيس، موسي، عيسي، نوح، يوسف و زليخا.
ها در يكتايي كلام و دوگانگي معنايي سيري است تعقلي، تأملي و حكمي براي نشيني واژهجاي -

  حقيقت كه اين موضوع در شعر امام خميني(ره) به خوبي بيان شده است.جويندگان حق و 
- بررسي اشعار امام خميني(ره) نشان از آن دارد كه هسته اصلي اشعار وي بر مبناي كلام خدا طرح -

ريزي شده است. اشارات متعدد به وقايع و حوادث طرح شده در قرآن به وجهي خاص، در شعر وي 
  شود.هاي معنوي شعر وي محسوب ميامتيازات و شاخصه تبلور يافته كه اين از
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Abstract 
Allegory is an anecdote or a narrative consisting of ethical, religious, 
didactic, social, mystical, philosophical and even psychological concepts. 
There is also the other side of intertextuality in which the method of 
convergence contexts should be adopted through considering the effect of 
foregoing contexts and it’s influences on subsequent contexts. 
Current research is a qualitative study. Therefore, this is a descriptive-
analytical study conducted based on library references with the aim of 
allegorical survey ofall the elements and narratives of Imam Khomeini’s 
poem which relies upon Quranic intertextuality. 
Imam Khomeini was a divine mystical character. He also has had a perfect 
familiarity to God’s utterances with divine providence. Accordingly, the 
core and frame of his poems are based on this fact. Moreover, his poem 
comprises ethical and reflective tips leading to firmness and stability in the 
poetry. In this survey, due to the necessity of research, attempts have been 
made to address Quranic elements and tales which are allegorically utilized 
in Imam Khomeini’s poetry. Although such elements and tales possess real 
nature in principle, they carry a second meaning when placed in allegorical 
forms. 
Keywords: Allegory, intertextuality, Holy Quran, Imam Khomeini. 
 
1. PhD Student in Persian language and literature, Boushehr branch, Islamic Azad 
University, Boushehr, Iran. 
2. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Boushehr branch, 
Islamic Azad University, Boushehr, Iran, (Responsible author).  
3. Professor, Department of Persian Language and Literature, Boushehr branch, Islamic 
Azad University, Booshehr, Iran.   


